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  حوزه و ظرفيت روشنفكري
  
  
  
  9/12/87: تاريخ تأييد      23/11/87  :تاريخ دريافت  

  ∗احمد واعظي
  

مقاله حاضر بر آن است كه تفكر حوزوي به عنوان يك رويكرد معرفتـي بـا اصـول و                   
هاي خاص خود واجد ظرفيت روشنفكري است به شرط آنكه روشنفكري را            مباني و مؤلفه  

در . يخي و حصار هويتي عصر روشنگري خلاصه و محـصور نكنـيم           در قالب خاستگاه تار   
هاي پنج گانه تفكر حوزوي از يك سو و ارائه تحليلي از مقوله مقاله ضمن بر شمردن مؤلفه

روشنفكري به سه مؤلفه عصري بودن، تفكر انتقادي داشتن و تلاش بـراي ارائـه راه حـل                  
شود و آنگـاه  سي روشنفكري تأكيد مي  هاي اسا نسبت به مسائل مهم عصري به عنوان مؤلفه       

گانه تفكر حوزوي با روشـنفكر بـودن در چـارچوب           هاي پنج شود كه مؤلفه  نشان داده مي  
تأكيد مقاله بر آن است كه گرچه توجه دين و          . هاي سه گانه مزبور ناسازگاري ندارند     مؤلفه

هاي امي پروژه  وجه همت تم   دنياي معاصر هاي  تلاش براي فائق آمدن تفكر ديني بر چالش       
-گوناگون روشنفكري ديني بوده است آنچه مايز اصلي روشنفكري حوزوي از ديگر پروژه            

هاي روشنفكري ديني است چارچوب معرفتي خاص حـاكم بـر روشـنفكري حـوزوي و                
  .هاي معرفتي دنياي معاصر استراهبرد مواجه آن با چالش

ري ديني، تفكر انتقادي،    تفكر حوزوي، روشنفكري حوزوي، روشنفك    : هاي كليدي واژه
  عصري بودن

                                                 
  حجة الاسلام و المسلمين واعظي عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم ∗
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  مقدمه
روشنفكر و روشنفكري از آن دسته واژگاني است كه در سرزمين ما بار معنايي واحـد و                 

ها و طبقات اجتماعي مختلف بر حسب دوران استعمال ايـن         يكساني نداشته، بلكه نزد گروه    
 را بـه تحـسين و       واژه بار احساسي و معنايي متفاوتي را به همراه داشـته اسـت و گروهـي               

اعتمادي بـوده   تمجيد واداشته و نزد گروه ها و اقشاري توأم با احساس خطر، بدگماني و بي      
سرّ اين واكنش احساسي متفاوت، از يك سو ابهام دروني و عدم تحديد معنايي ايـن                . است

واژه و از طرف ديگر، قضاوت دربارة آن بر حـسب عملكـرد و نقـش تـاريخي ـ اجتمـاعي       
ثمرة اين ابهام معنايي آن بـوده اسـت   . اند  ت كه به اين نام و عنوان شناخته شده        كساني اس 

مند شـوند و بـه ايـن نـام            د از اين عنوان بهره    نهاي اجتماعي متفاوتي بتوان     كه افراد و گروه   
ها و اعتقادات و عملكردهاي سياسـي اجتمـاعي متفـاوت و              شناخته گردند؛ هر چند گرايش    

همچنان كه داوري مثبت و منفي دربارة روشنفكري و روشنفكران در           . اند  گاه متباين داشته  
سرزمين ما شاخص و معيار مشترك و مشخص نداشته و از منظرهاي متفـاوت و براسـاس          

ها و غايات اجتماعي و نظري متنوع و گاه ناسازگار صورت             هاي فكري و مطلوبيت     چارچوب
  .پذيرفته است

هاي عاطفي و احـساسي متفـاوت         همراه واكنش آشفتگي و ابهام معنايي روشنفكري به       
نسبت به اين واژه موجب آن شده كه طرح پرسش از نسبت روشنفكري با حـوزه و معنـا و                    

مقاله حاضر گرچه   . مفهوم روشنفكري حوزوي هم مبهم و هم حساسيت برانگيز نشان دهد          
 ايـن   اي جـز    معطوف به ايضاح مفهومي روشنفكري و روشنفكري حوزوي نيست، اما چـاره           

هدف اصـلي مقالـه،     . ندارد كه مفاهيم رئيسي مربوط به بحث خود را واضح و شفاف نمايد            
پاسخ به اين پرسش است كه آيا تفكر حوزوي، واجد ظرفيت روشنفكري است؟ يا به تعبير                
ديگر، آيا روشنفكري در فضاي تفكر حوزوي، امكان پذير است؟ زمينه طرح ايـن پرسـش،                

هاي آن از يك سو و اقتـضائات و لـوازم تفكـر               وشنفكري و مؤلفه  تصوراتي دربارة ماهيت ر   
دهنـد، برآننـد كـه        كساني كه به اين پرسش، پاسخ مثبت مي       . حوزوي از طرف ديگر است    

تـوان بـا حفـظ      تفكر حوزوي، مشتمل بر عناصري نيست كه روشنفكري را بر نتابـد و مـي              
  .هويت و چارچوب تفكر حوزوي، عالمي روشنفكر بود

 ناگفتة اين پاسخ مثبت، آن است كه روشـنفكري در اسـاس، امـر مطلـوبي                 فرض  پيش
است و تفكر حوزوي، مانع تحقق آن نيست و روشنفكري حوزوي نـه تنهـا ممكـن، بلكـه                   

  .مطلوب است
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دهند معمولاً بـا ايـن تـصور          در نقطة مقابل، كساني كه به اين پرسش، پاسخ منفي مي          
هـاي مـشخص و محـدود         داشـتن، چـارچوب   همراهند كه حوزوي بودن و تفكـر حـوزوي          

اي كه مجـالي بـراي روشـنفكري          آورد؛ به گونه    اي براي انديشيدن و تفكر فراهم مي        كننده
البتـه كـساني كـه تركيـب روشـنفكري حـوزوي را ناسـازگار و نـاممكن                  . گذارد  باقي نمي 

 دسته نخست، كـساني هـستند كـه بـا پـاي           : شوند  شمارند، خود به دو گروه تقسيم مي        مي
فشردن بر اصالت تفكر حوزوي و ترديد و بدگماني نسبت به روشنفكري، اين ناسازگاري را               

گيرند و بر لزوم صيانت تفكر حوزوي از تأثيرات احتمالي روشنفكري اصرار              به فال نيك مي   
حال آن كـه از نگـاه گـروه ديگـر، ايـن ناسـازگاري، مايـة تأسـف اسـت؛ زيـرا                       . ورزند  مي

هـا و   اي محـدوديت  است و تفكر حوزوي به سبب اشتمال بر پـاره    روشنفكري، امر مطلوبي    
  .مندي از خصيصة روشنفكري است  بهره هاي خاص، عملاً فاقد ظرفيت چارچوب

دهد كه پرسش از نـسبت حـوزه و           اين تبيين ابتدايي صورت مسئله به خوبي نشان مي        
 كليــدي روشــنفكري تــا چــه حــد، نيازمنــد ايــضاح مفهــومي و تعريــف دقيــق دو مفهــوم

تفكـر  «بايـد نـشان داد كـه دقيقـاً از اصـطلاح             . اسـت » تفكر حـوزوي  «و  » روشنفكري«
شود و آيا اساساً چنين چيزي به نحو متمايز وجود دارد؟ و اگر چيزي                چه اراده مي  » حوزوي

هاي آن كدام است؟ همان طور كه بايد روشن شـود               به نام تفكر حوزوي، وجود دارد، مؤلفه      
سنجي بـا     كري چيست و چه تصوري از روشنفكري، محلّ بحث و نسبت          كه مراد از روشنف   

هـاي    حوزه است؟ پس از اين تبيين مقدماتي مسئله بحث را با تأمل در مـضمون و مؤلفـه                 
  .كنم تفكر حوزوي آغاز مي

  
  هاي تفكر حوزوي معنا و مؤلفه

ه كنـد ك ـ    نگاه صنفي و در عين حال خام به پرسش از چيستي تفكر حوزوي اقتضاء مي              
بنابراين، تفكر  . اين تفكر بر محور قشر و طبقه اجتماعي خاص، يعني روحانيت تعريف شود            

واضح است كه اين ). به طور خاص روحانيت شيعه(حوزوي ـ يعني تفكر حاكم بر روحانيت  
تـوان كـلّ      چگونـه مـي   . گـشايد   تعريف به غايت نارساست و گروهي از بحث حاضـر نمـي           

هـاي    لايق و علائـق علمـي مختلـف و رويكردهـا و نگـاه             روحانيت را با تنوع فكـري، س ـ      
بندي كرد و وحدت تفكر حـوزوي را بـه عنـوان        اجتماعي متفاوت در يك عنوان كلي طبقه      

اي انديشيدن كه داراي هويت معرفتي خاصي اسـت، بـر حـسب               يك جريان فكري و گونه    
يـف در واقـع     ايـن تعر  . لباس و تمايز صنفي و منزلت اجتماعي خاص تعريف و تحديد كرد           
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گويد و تنها بـا عنـوان روحانيـت بـه محتـوا و                هيچ چيزي راجع به محتواي اين تفكر نمي       
توان مرادف بـا علـوم        از سوي ديگر، تفكر حوزوي را نمي      . كند  مضمون مبهم آن اشاره مي    

اين همسان انگاري ممكن است ريشه در اين واقعيت تاريخي داشته باشد            . اسلامي دانست 
هـاي علميـه و عالمـان         هاي گوناگون علوم اسلامي، محصول تلاش حوزه        كه هماره شاخه  

ها بوده است، پس تفكر حوزوي، يعني محصولات علمي و رهاوردهاي             مستقر در اين حوزه   
  .ها كه همان علوم اسلامي است ي اين حوزها انديشه

مراد از تفكر    علوم اسلامي باشد؛ زيرا       تواند درون ماية    مراد ما از تفكر حوزوي قطعاً نمي      
ها و حوزويان نيست، بلكه تفكـر حـوزوي           هاي برآمده از حوزه     حوزوي، حاصل جمع انديشه   

اي نگـاه معرفـت       گونـه «،  »هـاي فكـري     چارچوب«،  »سبك انديشيدن «به چيزي از سنخ     
. و نيز الزامات حاكم بر تفكـر اشـاره دارد         » مباني و اصول حاكم بر انديشيدن     «و  » شناختي

، »تفكر نسبي گرايانـه   «،  »تفكر پست مدرن  «،  »تفكر مدرن «،  »فكر سنتي ت«واژگاني نظير   
و ماننـد آن هرگـز بـه درون مايـه و جزئيـات و تفـصيل                 » تفكر مطلق گرايانه و جزمـي     «

رهاوردهاي اين گونه تفكرات نظر ندارد، بلكه به گونه، شاكله و هويت تفكري اشاره دارنـد                
سـخن در   .  متفاوتي را به ارمغان آورده است      كه البته به سهم خود محصولات فكري كاملاً       

حـاكم بـر دوران     » تفكـر سـنتي   «را از   » تفكر مدرن «توان    طور كه مي     آيا همان  :اين است 
هاي هر يك را بـه روشـني،    پيش از عصر روشنگري غرب، متمايز و شناسايي كرد و مؤلفه          

 متمـايز،   را بـه نحـو    » تفكـر حـوزوي   «معرفي و مشخص كرد، اين امكان وجود دارد كـه           
اي كه از ديگر اشكال تفكـر، قابـل تميـز و شناسـايي                بندي و تعريف نمود؛ به گونه       صورت
  باشد؟

، روش شناسـي حـاكم بـر        »تفكـر حـوزوي   «از زاوية ديگر بايد توجه داد كـه مـراد از            
مـسلماً هـم    . هاي مختلف علـوم اسـلامي و تكـاپوي علمـي حوزويـان نيـز نيـست                  شاخه
هاي متنوعي هستند و اشـتراك در روش   مند از روش  مي بهره هاي مختلف علوم اسلا     شاخه

وجود ندارد و هم حوزويان و عالمـان علـوم دينـي، حتـي در يـك شـاخه خـاص از علـوم                   
اسلامي، مشرب و روش علمي واحد متفقٌ عليه ندارند تـا آن كـه واژة تفكـر حـوزوي بـه                     

هاي    قرآن شريف، روش   براي نمونه در مقوله تفسير    . روش علمي خاصي اشاره داشته باشد     
  .تفسيري متنوعي رواج دارد

تـر از روش اسـت و    تفكر حوزوي ـ بر فرض وجود ـ به چيزي اشـاره دارد كـه كـلان     
هاي گونـاگوني در   ها و مشرب دهد كه روش وحدت آن مانع كثرت روش نيست و اجازه مي  
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و سلايق علمي   ها    رغم تكثر و تنوع ذوق      چارچوب آن تفكر به فعاليت مشغول باشند و علي        
  .و روش همگي تحت چتر تفكر حوزوي جمع آيند

نويسنده اين مقاله بر آن است كه چيزي به نام تفكر حوزوي وجـود دارد كـه در واقـع                    
هـاي علميـه،      هاي علميه است و از آن جا كـه حـوزه            همان رويكرد معرفتي غالب در حوزه     

باوران جامعة مـا      اكم بر دين  ترين منبع تأمين محتواي فرهنگ ديني و فضاي تفكر ح           اصلي
هستند، عناصر اصلي تفكر حوزوي در سطح عمومي فرهنگ ديني ما نيز بسط يافته اسـت                

اين رويكرد معرفتـي بـه سـبب اشـتمال بـر            . هاي علميه ندارد    و اختصاص به فضاي حوزه    
مباني و اصول و الزامات خاص پذيرفته شده، مسير تفكر و انديشيدن را تحـت تـأثير خـود                   

رغم تنوع مشرب و تمايز اذواق و علائق علمي، همگـي             د و باورمندان به اين تفكر علي      دار
تـوان در مـوارد    هاي تفكر حـوزوي را مـي      اهم مؤلفه . كنند  در فضا و چارچوب آن مشي مي      

  :ذيل خلاصه كرد
مراد از نص گرايي، پذيرش كتاب و سنت به عنوان منبع اصلي معرفـت              : گرايي  نص. 1

مند و مضبوط كتـاب       بندي و تعهد به تفسير و فهم روش         گرايي، پاي   ة نص لازم. ديني است 
و سنت است، همچنان كه لازمة ديگر آن عدم محدود كردن حجيـت نـصوص دينـي بـه                   

پس اعتقاد به جاودانگي و فراتاريخي بودن پيام متون دينـي بـا             . عصر و زمانة خاص است    
  .گرايي، عجين و آميخته است نص

 را به همة ابعاد     عتفكر حوزوي؛ منطق لزوم استناد به شر      : ناد به شرع  نطق لزوم است  م. 2
ترين مرجـع     دهد، يعني دين به عنوان عالي       فردي و اجتماعي حيات يك مسلمان بسط مي       

معرفتي براي گزينش افكار و اعمال است و نسبت هر چيز با شريعت و دين بايد سـنجيده                  
هاي اجتماعي و تـا       دي گرفته تا كيفيت معاشرت    هاي فر   براي نمونه از رفتار و انتخاب     . شود

 همـاره وجـود      شكل حكومت و تدابير و تصميمات كلان اقتصادي و سياسي، اين پرسـش            
به تعبير ديگر، تفكر حوزوي،     . باشد  دارد كه از منظر شريعت و دين، تكليف اين امور چه مي           

يم و فعـل فـردي و       اصرار دارد كه وجه ديني امور بايد روشـن باشـد و هـر اتفـاق و تـصم                  
سنجي شود و از منظر ديني، روايي و ناروايي آن لحـاظ گـردد؛         اجتماعي بايد با دين، نسبت    

ترين مرجع معرفتي است و اگر امري از امـور، مخـالف شـريعت و ديـن                   چرا كه دين، عالي   
  .باشد، شايستة پذيرش و انجام نيست

. هاي تفكـر حـوزوي اسـت        فهگرايي از ديگر مؤل     گرايي و نص    جمع عقل : گرايي  عقل. 3
منبـع تـأمين كننـدة    ) كتاب و سـنت  (آن است كه عقل در كنار نقل         مفاد اصلي اين مؤلفه،   
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گرايي به معناي آن نيست كه عقل، شـاخص نهـايي و ميـزان                اين عقل . معرفت دين است  
سنجش و ارزيابي و پذيرش معرفت ديني است؛ زيرا در اين صورت، اعتبار و حجيت معنا و                 

هاي دينـي     گويي همه فهم  . شود   كتاب و سنت، منوط به تصويب و تأييد عقل مي          مضمون
بايد از فيلتر عقل بگذرد و اگر عقل،  دليلي بر تأييد مفاد ادلة نقلي وجود نداشت، حجيت و                   

گرايي موجود در تفكـر حـوزوي، عقـل را در كنـار      عقل. شود ها مخدوش مي   اعتبار آن فهم  
ارد و تنها در صورتي كه دليل عقلي مـتقن بـرخلاف ظـاهر              شم  نقل منبع معرفت ديني مي    

پـس  . مانـد   نص ديني وجود داشت، مجالي براي حجيت و اعتبار آن ظاهر نقلي باقي نمـي              
موافقت عقل با معرفت ديني برخاستة از عقل، شرط نيـست، بلكـه مخالفـت عقـل، مـانع                   

ي و نقلي و توجه بـه  تمسك به آن است و معرفت ديني، حاصل مراجعة به هر دو منبع عقل 
  .اقتضاي آن دو است

نيـاز از منبـع       براساس تفكر حوزوي، عقل و دانش بشر، او را بي         : نفي خودآئيني بشر  . 4
گرداند و چنين نيست كـه انـسان در تنظـيم مناسـبات               معرفتي بيرون از قلمرو انساني نمي     

ي و امـداد و  ح ـنيـاز از و  مختلف حيات خويش، خودبسنده و خودكفا بـوده و مـستقل و بـي       
خودمختاري و خودآئيني بشر كه تبلور آن در اخلاق و حقوق و سياسـت  . هدايت الهي باشد 

و اقتصاد و تقنين كاملاً بشري و سكولار مشهود است، در تقابل روشن بـا تفكـر حـوزوي                   
ثمرة مستقيم اين مؤلفه، آن اسـت كـه قلمـرو حـضور و مرجعيـت ديـن بـه حـريم                      . است

شود و شئون مختلف حيات اجتماعي، ظرفيـت           و خدا محدود نمي    خصوصي و رابطة انسان   
  .هاي اسلامي را واجد است يابي براساس آموزه مندي از هدايت ديني و سامان بهره

تفكر حوزوي نسبت به آن دسته از اصـول، مبـاني و            : گرايي معرفتي و ارزشي     اصول. 5
د، حساس و غير منعطف است       اسلام، حكايت دارن   تهايي كه از هويت، اركان و ثابتا        ارزش

البتـه ايـن    . داند  مند مي   و خويشتن را نسبت به ترويج، تقويت و دفاع از آنها متعهد و وظيفه             
هـاي    حس تعهد برخاستة از اعتقاد جازم بر حقانيت آن امور اسـت؛ حقـانيتي كـه بـر پايـه                   

 تفكـر   ورزي در فـضاي     اين ويژگي، موجب آن است كه انديشه      . استدلالي موجه شده است   
هـا را هـدف       حوزوي نسبت به آرا و افكار جديدي كه به نوعي برخي از اين اصول و ارزش               

گرفته است، حساس و ديرباور بوده و با وسـواس و دقّتـي مـضاعف بـه بررسـي و تحليـل        
  .انتقادي آنها بپردازد

هاي موجـود در تفكـر حـوزوي را پوشـش             گانه مذكور گرچه همة مؤلفه      هاي پنج   مؤلفه
د، اما تا حدود زيادي فضاي بحث ما را از ناحيه ايـضاح مفهـومي ايـن واژه روشـن                    ده  نمي
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  .نهد كند و فرصت ادامة بحث را در اختيار مي مي
هـاي    هاي اول و دوم و پنجم، بيش از مؤلفه          همان طور كه در آينده خواهيم ديد، مؤلفه       
يـد دربـارة امكـان      شود؛ به اين معنـا كـه ترد         ديگر با پرسش اصلي مقاله حاضر مربوط مي       

شـود و كـساني       روشنفكري در فضاي تفكر حوزوي، مرهون وجود اين سه مؤلفه تصور مي           
دانند به حضور و حاكميت  كه تفكر مذهبي و حوزوي معاصر را فاقد ظرفيت روشنفكري مي          

  .شوند ها متمسك مي اين گونه مؤلفه
  

  مقوله روشنفكري
شود، نگاه تاريخي     اله حاضر مربوط مي   در بحث از ماهيت روشنفكري تا جايي كه به مق         

به هيچ مراد نيست و در صدد آن نيستيم كه تاريخ روشنفكري در ايران را بررسي كنيم يـا                   
از آن جـا    . اي روشنفكري پديد آمده در اين سرزمين و تطورات آن را از نظـر بگـذرانيم               حان

بـاط بـا پرسـش    كه بحث ما بحثي تحليلي است، آن چه دربـارة مقولـه روشـنفكري در ارت               
هايي است كه ايـن واژه در اختيـار             محوري مقاله، حائز اهميت است، تبيين و تحليل امكان        

توانـد متحمـل      نهد، يعني بررسي صور و احتمالاتي كه واژة روشنفكر و روشنفكري مي             مي
در . آن باشد تا آن كه ترسيم اين احتمالات به بررسي موضوع اصـلي مقالـه كمـك نمايـد                  

حليل و تبيين، قادر خـواهيم بـود كـه بـدانيم كـدام تلقـي و امكـان معنـايي از                 ساية اين ت  
  .روشنفكري با تفكر حوزوي، سازگار و كدام تلقي و تصور، ناسازگار است

 كه اگـر قـرار باشـد روشـنفكري را بـر             شوداز همين آغاز، لازم است اين نكته گوشزد         
گيـري اوليـة آن در    هاي شـكل  حسب خاستگاه تاريخي و در حصار محدودة معناي و مؤلفه     

 تعريف و تحديد كنيم، اساساً از ابتدا تكليف پرسش اصـلي مقالـه، روشـن         iعصر روشنگري 
معنـا و نـاممكن، بلكـه روشـنفكري دينـي و              است، يعني نه تنها روشنفكري حـوزوي، بـي        

اي مستلزم تعهد به دين و حتي برخـي باورهـا و              هرگونه تركيبي از روشنفكري كه به گونه      
سـرّ ايـن نكتـه، آن اسـت كـه واژة            . هاي ديني باشد، ناموجه و ناممكن خواهد بـود          ارزش

ترجمه شده است، برآمـدة از مدرنيـسم و         » روشنفكر«كه به فارسي،    » انتلكتوئل«فراسوي  
آزاد . كنـد  عصر روشنگري است و عقلانيـت سـكولار و آزاد انديـشي، آن را همراهـي مـي          

پـس ديـن و هـر      . معناي جرأت نقد نامحدود سنت اسـت      انديشي مأخوذ در روشنفكري به      
چيز ديگري كه به عنوان بخشي از سـنت، مطلـق و جزمـي و غيـر قابـل خدشـه قلمـداد                       

                                                 
i  enlightenment 
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يعنـي  . گردنـد   شوند، در ساية اين آزاد انديـشي، نقدپـذير و قابـل انكـار محـسوب مـي                   مي
، وفادار و   روشنفكر به جز اصول روشنگري به هيچ اصل و چارچوب پيشيني مأخوذ از سنت             

باوري   داري و دين    روشن است كه دين   . ماند و از قيد تعلق به آن آزاد است          متعهد باقي نمي  
  .با اين معنا از آزاد انديشي و تلقي كاملاً سكولار از عقلانيت، سازگار نيست

اگر روشنگري در غرب به اقتضاي شرايط حاكم بر عصر روشنگري و تقابل مدرنيته بـا                
هـاي    ماية خاص متولد شد، دليلي وجود ندارد كه در عصر ما  نـسل               درونسنت با ويژگي و     

ها و شرايط فرهنگي اجتماعي متفاوت، همچنان به همان وضع نخـستين،              ديگر و سرزمين  
ياليـسم و   سسرنوشت واژة روشنفكري، نظير رمانتيسم و اگزيستان      . بروز داشته باشد   حضور و 

. هاي كاملاً متفاوتي همراه گـشته اسـت         و تلقي دموكراسي و مانند آن است كه با تفسيرها         
اگــر دموكراســي بــه عنــوان يــك محــصول و برســاختة اجتمــاعي در مقــاطع تــاريخي و 

گر شده اسـت، روشـنفكري نيـز در قالـب      هاي متنوعي جلوه هاي مختلف با هويت   سرزمين
 كـافي . گيري متنوع به منـصة ظهـور رسـيده اسـت         هاي متفاوت و با اهداف و سمت        پروژه

هاي روشنفكري در تـاريخ معاصـر ايـران از عهـد مـشروطيت                است به انواع و اقسام پروژه     
هـاي    مايـه و دغدغـه      درون تاكنون نظري افكنده شود تا آشـكار شـود كـه چـه ميـزان بـا                

بـراي بـسياري از ايـن       . روشنفكري تولد يافته در عصر روشـنفكري متفـاوت بـوده اسـت            
در تاريخ استعمال اين واژه در ايران       » ويت محور ه«و  » دين محور «هاي روشنفكري     پروژه

محتواي با پروژه روشنفكري عصر روشـنگري دانـست           سو و هم    توان هم   را به هيچ رو نمي    
  .كه هدف اصلي آن فاصله گرفتن از سنت و تشييد اركان مدرنيته بوده است

سير نفي  اي، روشنفكري چيزي جز گام نهادن در م         البته جاي انكار نيست كه براي عده      
سنت و مذهب نيست؛ گويي تا خويشتن را از قيد تعلق مذهب و ديني بودن رها نكنيم، نـه      

. شويم  شويم و نه به وصف روشنفكر بودن موصوف مي          به آستانة تفكر و انديشيدن وارد مي      
كنـد و     امكان انديشيدن را سلب مي    ) دين خويي (باوري    زيرا از نگاه اينان تفكر ديني و دين       

هاي روشنفكري تـاريخ ايـران بـه     آورد؛ از اين رو بسياري از سنت كري به بار مي انحطاط ف 
  ١.شوند خويي طرد و نقد مي باوري و دين سبب تسلط دين

. شود كه تعريف و تحديد روشنفكري به غايت دشوار اسـت            با اين توضيحات روشن مي    
و اتفاقي كـه در     توان آن را در حصار هويت تاريخي آن در عصر روشنگري              از يك سو نمي   

هـاي روشـنفكري، دسـت كـم در           غرب افتاد خلاصه و محدود كرد و از سوي ديگر پروژه          
هاي مـشتركي را      توان خطوط و مؤلفه     كشور ما آن چنان متنوع و متعدد بوده است كه نمي          
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تعبيرهايي نظير اين كه نهاد روشنفكري را نهـادي         . به عنوان مقومات روشنفكري ذكر كرد     
تر را به آگـاهي       در مقام نظر، باورهاي درست    ( كاركرد دارد؛ اول تقرير حقيقت       بدانيم كه دو  
بيـشتر بـه    ) يعني در مقام عمل از رنج مـردم كاسـتن          (٢و دوم تقليل مرارت   ) مردم رساندن 

  .دهد تا به درون مايه و مقومات آن هاي بايستة روشنفكري توجه مي انگيزه
شنفكري، عمدتاً به حسب تنوع موضوعات،      هاي مختلف رو    واقعيت، اين است كه پروژه    

انحطـاط، حفـظ     ماندگي و   مقولات و موضوعاتي نظير رهايي از عقب      . گيرد  سمت و سو مي   
 هويت خودي، نسبت دين و دنياي مدرن، ادغام فرهنگ سنتي در مدرنيتة غربي، تأمـل در               

، هـاي تـاريخي و صـلب        باب مدرن و پست مدرن، زبان و فرهنگ و نـسبت آن بـا قرائـت               
نسبت دين و تعقل، توسعه و پيشرفت، شماري از انبوه موضوعاتي اسـت كـه روشـنفكران                 

هاي گوناگون روشـنفكري را رقـم         شرقي و اسلامي را به خود مشغول داشته است و پروژه          
در اين تكثر مصداقي روشنفكري شايد بتوان با تسامح، چند مؤلفه را بـه عنـوان                . زده است 
ف نظر از نوع موضوع، گـرايش فـردي روشـنفكر و نتـايج و               صر(ها و مقومات آن       ضرورت

 سـه ويژگـي زيـر شـانس         نگارنـده به گمان   . ياد كرد ) آمدهاي پروژة خاص روشنفكري     پي
  :هاي اساسي روشنفكري در نظر گرفته شوند بيشتري دارد كه به عنوان مؤلفه

  عصري بودن و داشتن درك درست از معاصرت و در زمانه زيستن؛) الف
  تن تفكر انتقادي و تمايل به بازانديشي؛داش) ب
  .هاي پر اهميت معاصر بودن حل براي پرسش وجوي يافتن پاسخ و راه در جست) ج

براساس مؤلفه اول، روشنفكر، كسي است كه تجربة زيستن در دنيـاي معاصـر را دارد،                
ين، بنـابرا . يعني با اقتضائات مناسبات اجتماعي حاكم بر عصر و زمانة خـويش آگـاه اسـت               

آورد، را به  ها و مسائل و روابط جديدي كه سبك زندگي معاصر در پي مي          ها، پرسش   چالش
آورد كه شخص، راجع بـه ايـن        معاصر بودن، طبعاً اين زمينه را فراهم مي       . شناسد  خوبي مي 

پـردازي اشـتغال ورزد و        آمدهاي مختلف آن به تأمل و انديشه و نظريـه           سبك زندگي و پي   
هاي جديد و موضـوعات       كه معاصرت و عصري بودن براي او پرسش       روشنفكر كسي است    

  .كند آورد و او را با خود درگير مي ورزي فراهم مي نويني براي تأمل و انديشه
مؤلفه دوم، ناظر به اين جنبه است كه روشنفكر، نه تسليم محـض حـوادث و واقعيـات                  

لكـه جـرأت نقـد كـردن و     ها، ب فرهنگي و اجتماعي است و نه گرفتار رسوم و آداب و سنت     
  .توان بازانديشي امور حتي خويشتن را دارد

روشـنفكر از   . گرايانه و پيشرو بـودن روشـنفكر اشـاره دارد           مؤلفه سوم به ويژگي مصلح    
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كوشد ضـمن نقـد گذشـته و حـال و             انديشد و مي    افقي بالاتر به گذشته و حال و آينده مي        
هـاي    زمانه براي برون رفـت از بحـران       هاي مطرح     ها و پرسش    مواجهة مسئولانه با چالش   

  .حل ارائه دهد انديشي كند و مصلحانه راه فكري و اجتماعي جامعه معاصر، چاره
طـرف و خنثاسـت، يعنـي         نابـاوري، بـي     ورزي و دين    اين سه مؤلفه نسبت به مقولة دين      

روشـنفكر سـكولار،   . بـاور  تواند هم معرّف روشنفكر سكولار باشد و هم روشـنفكر ديـن        مي
سي است كه در معاصر بودن خود و مواجهة فكري با مسائل عصر و زمانـة خـود گرچـه                    ك

انديشد،   ممكن است به دين به عنوان موضوع پروژة روشنفكري خود بپردازد، اما ديني نمي             
  گيرد و نه دغدغـه      يعني نه از دين براي برون رفتن از مصائب و مشكلات عصري مدد مي             

پروراند، بلكه به دين به عنـوان يـك نهـاد              را در سر مي    اعتلاي دين و رشد فرهنگ ديني     
مسائل عصر مربوط بـه آن را بـه تأمـل            نگرد و   اجتماعي كه كاركرد خاص خود را دارد مي       

باور گرچه به اقتضاي روشنفكري، متفكـري عـصري، منتقـد و              اما روشنفكر دين  . نشيند  مي
مشفقانه در جهت اعتلاي بيـنش  مصلح است، اما در عين حال با فكر ديني، همدلي دارد و    

مندي دين در مواجهـه بـا اقتـضائات           و كنش ديني و چالاكي و فربهي جامعه ديني و توان          
مند و راهگشا در رويارويي منطقـي و معقـول بـا      كوشد، يعني دين را توان      دنياي معاصر مي  

  .خواهد ها و مسائل سبك زندگي معاصر مي پرسش
وشنفكري نبايد چنان تنگ و تـاريخي تعريـف شـود           شود كه ر    با اين تحليل، روشن مي    

اي خـاص از      گرايي ناسازگار افتد؛ همچنان كـه نبايـد روشـنفكري را بـه پـروژه                كه با دين  
براي مثال،  . هاي متنوع روشنفكري فرد كاست تا بسياري از زير چتر آن خارج بمانند              پروژه
 و دكتـر علـي شـريعتي    نيست كه پروژة احياي فكري ديني كه توسط اقبـال لاهـوري         روا

  .دنبال شد، را تنها زمينه ممكن براي روشنفكري ديني تصور نمود
  

  تفكر حوزوي و روشنفكري
هـاي آن و نيـز تحليـل مقولـه            پس از فراغ از تعريف تفكـر حـوزوي و ايـضاح مؤلفـه             

نخـست، آن كـه آيـا تفكـر حـوزوي،           . رسد  روشنفكري نوبت به بررسي دو مسئله مهم مي       
هاي سه گانة آن نيست؟ بـه تعبيـر ديگـر، آيـا          اه تكوين روشنفكري با مؤلفه    مانعي بر سر ر   

پرسـش و مـسئله دوم، آن كـه سـمت و             تفكر حوزوي، واجد ظرفيت روشنفكري است؟ و      
توانـد   سوي روشنفكري حوزوي ـ در صورت امكان تحقق ـ معطوف به چه موضوعاتي مي  

  باشد؟
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از آن جـا كـه     . نيازمند توضيح است  صورت مسئله نخست، واضح است، اما مسئله دوم،         
اي   دغدغة اصلي تفكر حوزوي، دين و مقولات ديني است، طبعاً روشنفكري حوزوي، گونـه             

از روشنفكري دين پژوهانه است، يعني قسمي از روشنفكري كه دين و مسائل مربـوط بـه                 
حال، پرسش، اين است كه اين روشنفكري با ديگـر          . خود قرار داده است   آن را موضوع كار     

كنـد؟ تحقـق      اشكال روشنفكري كه آنها نيز دين پژوه و ديـن محورنـد، چـه تفـاوتي مـي                 
كنـد    هاي روشنفكري ايجاد مي     روشنفكري در چارچوب تفكر حوزوي، چه تحولي در پروژه        
هـاي روشـنفكري دينـي         پـروژه  و اين سنخ روشنفكري در چه وجـوهي، متمـايز از ديگـر            

هـايي بـراي      شود؟ در واقع، اين محور دوم از بحث، در نهايت، منتهـي بـه ذكـر مؤلفـه                   مي
  .شود روشنفكري حوزوي مي

روشنفكري را با سه مؤلفة اصلي، يعنـي عـصري          . گيريم  بحث را در محور اول، پي مي      
ها و مسائل      براي بحران  يابي  گري و پاسخ    بودن، تفكر انتقادي داشتن و تلاش براي اصلاح       

رسد كه دو مؤلفـه       در وهلة نخست به نظر مي     . مهم فكري و فرهنگي جامعه تعريف كرديم      
گرايـي،    اول و سوم، مشكلي با تفكر حوزوي نداشته باشند، زيرا اهتمام اين تفكـر بـر نـص                 

 گرايي عقلانيت موحدانه، مانع آن نيست كه در فضاي درك عميق و صحيح زمانه و                اصول
هـايي كـه در ايـن فـضا متوجـه ديـن               يازهاي آن با مقتضيات عصري آشنا شود و چالش        ن

هـاي نـوين باشـد و         ها و پرسش    شود، به درستي بشناسد و در صدد پاسخ به اين چالش            مي
داشت بـه معـارف و      بكوشد كه تحليلي روشن از مسائل زمانة خود از منظر ديني و با چشم             

هـاي انـسان معاصـر و مـسلمان           رفت از بحـران    برون هاي ديني داشته باشد و براي       ارزش
  .مدارانه نمايد گرفتار درچارچوب سبك زندگي جديد، چاره انديشي دين

رسد كه ترديد اصلي دربارة امكان روشنفكري در چـارچوب تفكـر حـوزوي،                به نظر مي  
بنـدي و اصـرار ايـن تفكـر بـه             گمان بر اين است كه پاي     . م است جمتوجة مؤلفه دوم و پن    

گرايي و عدم پذيرش عقلانيت سكولار،        ركت در چارچوب نصوص ديني و تعهد به اصول        ح
زمينه خويش انتقادي و نقد سنت و بازانديشي اصول و محتواي حاكم بر فرهنگ دينـي را                 

به تعبيـر ديگـر، عقلانيـت و تفكـر،       . گذارد  ستاند و مجالي براي تفكر انتقادي باقي نمي         مي
 و اهتمام بـه شـرع و نـص دينـي و دغدغـة حفـظ اصـول                   پايه و اساس روشنفكري است    

كنـد؛    برد و اصل تفكر را تضعيف مي        اعتقادي و ارزشي را داشتن، عقلانيت را به محاق مي         
  ٣.چه رسد به تفكر انتقادي

ممكن است دايرة اشكال را تعميم داده و آن را بـه مؤلفـه اول نيـز بكـشانيم؛ بـا ايـن                       
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دين در دنياي معاصر، محتـاج بازانديـشي ديـن و           توضيح كه عصري بودن و عرضة موفق        
صرف اجتهـاد در فـروع ديـن بـراي عـصري            . بازتفسير مباحث بنيادين معرفت ديني است     

شدن، كافي نيست و براي عصري شدن و همگام شدن با اقتضائات دنياي مدرن، نيازمنـد                
ن، سـعادت و    ايمـان، خـدا، انـسا      اجتهاد در اصول و بازانديشي در مقولاتي بنيـادين نظيـر          

عدالت و مانند آن هستيم و بايد نگرش سنتي خويش به رابطة انسان و خدا، معناي ايمـان                  
هـا را دسـتخوش تغييـر     و كفر و تصور خويش از عدالت و آزادي و سعادت و حقوق انـسان          

اي از منتقدان تفكر حوزوي، اين ظرفيت بازانديـشي و بازتفـسير              به نظر عده  . اساسي كنيم 
ن در اين تفكر، وجود ندارد و امكان چنين عمقي از اجتهاد و بازانديشي در تفكر                انتقادي دي 

  .سنتي و حوزوي، مفقود است
هاي خاصي دربـارة      فرض  رسد، كه قضاوت فوق، مشتمل بر انتظارات و پيش          به نظر مي  

داوري دربـارة نتيجـه تفكـر         ي به پيش  حمعرفت ديني در دنياي معاصر است و به طور تلوي         
داخته و تفكر حوزوي را به سبب فاصله داشتن از امكان وصول به چنـين نتـايجي                 نقدي پر 

امـر خطيـري اسـت و داوري     واقعيت، اين اسـت كـه ديـن،    . از پيش، محكوم ساخته است    
اگر رويه عالمان و متفكـران در       . دربارة محتواي آن به حزم و احتياط بيشتري نيازمند است         

 ـ        شاخه اي كـه بـه آن        ه سـادگي و عجولانـه از نظريـه        هاي مختلف علوم چنين است كه ب
وجوي دلايـل متقاعـد       دارند و با وسواس و دقت و احتياط در جست           اند دست بر نمي     رسيده
 براي تغيير نظر خود هستند، در مقولة معرفت ديني، اين مطلب با وسواس و احتيـاط                  كننده

گرايي از يك     ي و اصول  گراي  بيشتري بايد تعقيب شود و تفكر حوزوي به سبب تأكيد بر نص           
هـا و     توانـد پـذيراي چـرخش       گرايي از طرف ديگر نمي      سو و دعوت به عقلانيت و استدلال      

اگـراين واقعيـت، موجـب شـود كـه برچـسب            . مبنـا باشـد     تجديد نظرهاي عجولانه و بـي     
  .كاري و نقد ناپذيري بر آن تفكر زده شود، دور از انصاف خواهد بود محافظه

. تقسيم كـرد  » نقد بيروني «و  » نقد دروني «بندي كلي به      ك تقسيم توان در ي    نقد را مي  
هاي دروني يك انديشه و نظر است و          ها و تهافت    مراد از نقد دروني، نشان دادن ناسازگاري      

نيز نشان دادن عدم تناسب مقدمات با نتايج و توصيف فقدان وجود دلايل تـوجيهي بـراي                 
ها و معيارهاي بيرونـي و        ره بر پاية پذيرش شاخص    اما نقد بيروني، هموا   . اي از مدعيات    پاره

در نقد بيرونـي هـر انديـشه و         . پذيرد  هاي خاص صورت مي     اي باورها و ارزش     تأكيد بر پاره  
كه دلايلي بر صحت و اعتبار      (هاي خويش     نظريه و اعتقاد، ابتدا آن را با مقبولات و مطلوب         

سـازيم؛    هـا عيـان مـي       ولات و شاخص  سنجيم و عدم توافق آن را با آن مقب          مي) آنها داريم 
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بنابراين، كسي كه با پذيرش عقلانيت مدرن و صحه نهادن بر درستي مناسـبات و سـبك                 
نشيند، واضح است كه عناصر بنيـادين مدرنيتـه را بـه     زندگي مدرن به نقد سنت و دين مي      

 عنوان شاخص و معيار سنجش و داوري، مطلق كرده است و براساس آنها به نقـد بيرونـي                 
تفاوتي كه ميان تفكر حوزوي و تفكر غير حـوزوي در ايـن جهـت وجـود                 . پردازد  سنت مي 

دارد، در اين نيست كه در تفكر حوزوي، اساساً مجالي براي نقد و بازانديشي خويش وجـود                 
نـاگرايي    نص. ها و معيارهاي نقد بيروني، يكسان نيست        ندارد، بلكه در آن است كه شاخص      

شود كه با معيارهاي معرفتي   ص ديني براي يك متفكر موجب مي      و عدم تعهد به اصول خا     
و ارزشي متفاوتي به نقد معرفت ديني رايج بپردازد و شبكة خـاص معرفتـي و ارزشـي وي                   

نهد تا بر اساس آنها به نقد   هاي مطلوب متفاوتي را در اختيار او مي           باورها و صورت وضعيت   
هـاي يـك متفكـر      بـا شـبكة باورهـا و ارزش   بيروني ديني و معرفت ديني بپردازد كه طبعاً     

حوزوي متفاوت خواهد بود؛ از اين رو نتيجـة بازانديـشي و تفكـر نقـدي ايـن دو يكـسان                     
  .نخواهد بود

اين نكته كه نقد سنت و بازانديشي دين در درون تفكر حوزوي، دشوار، بلكـه نـاممكن                 
پذير است،     سنتي، امكان   رهايي از قيود ديني و ملاحظات دست و پاگير          است و در چارچوب   

انجامد كه در نقد الف، منتقدي كه از محتواي الـف             اگر درست تحليل شود به اين نكته مي       
هايي متفاوت با شبكه باورهـا و         و مقومات آن فاصلة بيشتري گرفته است و باورها و ارزش          

 بيرونـي   تر قادر بـه نقـد       تر و عميق    هاي دروني الف را پذيرفته است، به طور گسترده          ارزش
امـا ايـن    . الف است، در مقايسه با منتقدي كه با محتواي الف فاصله فكـري كمتـري دارد               

تر است؛ زيـرا شايـستگي و         تر و بايسته    دهد كه نقد كدام يك صائب       نكته، منطقاً نشان نمي   
ها و معيارهاي نقد دارد و صرف شدت تفاوت          اعتبار نقد، بستگي به درستي و اعتبار شاخص       

هاي ناقد الف نسبت به محتواي الف، هرگز به معناي درستي و اعتبار نقد او                 دگاهو تباين دي  
بنابراين، كاملاً پذيرفته است كه تفكر حوزوي در مقايسه با تفكـر غيـر حـوزوي از                 . نيست

قدرت مانور محدودتري در نقد سنت و بازانديشي ديني برخوردار اسـت و كـساني كـه بـه                   
گرايـي و حتـي عقلانيـت اسـتدلالي و      ود را در چارچوب نص  انديشند و خ    اي ديگر مي    گونه

تري براي نقد در اختيـار دارنـد،          ها و معيارهاي گسترده     سازند، شاخص   برهاني محصور نمي  
  .داوري دربارة درستي و اعتبار اين گونه بازانديشي ديني باشد اما اين امر نبايد موجب پيش

در دنياي مدرن را به اجتهاد در اصول و         داوري در آراي كساني كه دين         نمونه اين پيش  
از نگاه اينـان    . خوانند، كاملاً مشهود است     تجديد نظر در مفاهيم و باورهاي بنيادين فرا مي        
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براي اين كه دين با دنياي امروز هم آغوش شود و با اقتضائات عـصر و زمانـه، هماهنـگ                    
رنيزه شود، يعني مفـاهيم     گوي نيازهاي دنياي معاصر باشد، لازم است دين، مد          شود و پاسخ  

هاي سنتي از انسان، ايمان، سعادت، عدالت، رابطة انسان با خدا و ماننـد آن، جـاي                   و تلقي 
هاي شكل گرفته در دوران مدرن و معاصر از اين مقولات بدهـد، يعنـي                 خويش را به تلقي   

مـه  اگر در دنياي معاصر به سبب غلبه امانيسم و انسان محوري، انسان، محور و شاخص ه               
گيـري مناسـبات      ها و خواست و ارادة او پايـه و اسـاس  شـكل               چيز است و حقوق و آزادي     

از سياست و اقتصاد گرفتـه تـا اخـلاق و حقـوق و       (اجتماعي و ساختارهاي كلان اجتماعي      
است به دين نيز بايد از منظري انساني نگريـست و تفـسيري انـساني از                ) آموزش و تربيت  

اي انسان خواست، نه انسان را بـراي ديـن، پـس اگـر تفـسيري                دين ارائه كرد و دين را بر      
انساني از دين عرضه كرديم و با عينكي مدرن بر چشم به بازفهمي ديـن نشـستيم، طبعـاً                   

همچنـان كـه    . دين مدرن شده توان همراهي با اقتضائات دنياي معاصر را خواهـد داشـت             
صحت و درسـتي مفـاهيم و       مشهود است اين ديدگاه قضاوتي از پيش تعيين شده راجع به            

ها   ها و ارزش    ها و رويكردهاي مدنيت معاصر غربي دارد؛ گويي آن چه از تغيير نگرش              تلقي
در غرب اتفاق افتاده است چونان واقعيات و حقايق مسلّم بايـد پذيرفتـه شـود و بـه جـاي                     
دعوت به تفكر انتقادي نسبت به مـدنيت مـدرن، ايـن اسـلام اسـت كـه بايـد خـود را بـا                  

  ٤.نوا سازد قتضائات اين مدنيت، همساز و هما
به گمان نگارنده، اين گونه نگاه و داوري همانند داوري كساني كه دين باوري را مـانع                 

دانند، تحكّم آميز و آكندة از تـسليم و شـيفتگي نـسبت بـه مقـولات                   تفكر و انديشيدن مي   
اي   آميـز بـر پـاره       صبگرايانـه و تع ـ     چه تفاوتي است ميان كسي كه يك جانبه       . مدرن است 

فشارد و حاضر به تأمل و تفكر، راجع به آنها نيـست بـا كـسي             هاي سنتي، پاي مي     برداشت
سـتايد و    گرايانه هر چه مدرن است به عنوان واقعيات موجود و پذيرفتني مـي              كه يك جانبه  

وزوي  خواند؟ بايد اجازه داد كه روشـنفكر ح ـ  ناگروندگان به آنها را فاقد تفكر و عقلانيت مي      
يت معاصر بر فكر ديني تحميل كرده است به تأمل          هايي كه مدنّ    در مقولات مدرن و چالش    

هـاي    آورد مدرنيـسم، مقـولات و پـارادايم         و تفكر بپردازد؛ بي آن كه با مطلق كردن دسـت          
  .مدرنيته را بر او تحميل كرده و از پيش، تفكر وي را محكوم و مطرود بدانيم

وي به معنـاي مواجهـة بـا مطالبـات دنيـاي معاصـر و            شك نيست كه روشنفكري حوز    
آمدهاي آن در چارچوب تفكر حوزوي، يك ضرورت اسـت؛ ضـرورتي كـه از          ها و پي    چالش
هـايي همچـون علامـه        ها پيش توسط پيش قراولان روشنفكري حوزوي و شخصيت          مدت
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ي طباطبايي، امام خميني، شهيد مطهري و شهيد صدر احساس شد و امروزه توسـط تعـداد       
از علماي شاخص و قشر قابل توجهي از فضلاي روشـن و آگـاه حـوزوي و غيـر حـوزوي                     

تـوان حـضور و       دغدغة اصلي روشنفكري حوزوي، آن است كه چگونه مـي         . شود  دنبال مي 
هاي مختلف حيات انسان معاصر تعريف كرد         نقش هدايتي دين و معارف ديني را در ساحت        

ين دغدغة، مستلزم درك درست و صحيح از سـبك  ا. و از حقانيت و معقوليت آن دفاع كرد      
هاي نظري و ارزشي آن از يك سو و باز تعريف و بازانديـشي معـارف                  زندگي معاصر و پايه   

درك صـحيح كليـات     . ديني و استنطاق و تطبيق دين با شرايط جديد از طرف ديگر اسـت             
هاي فلـسفي و      دنياي معاصر كه مشتمل بر درك مناسبات، همراه با درك مباني و پشتوانه            

هـا و موضـوعات جديـدي فـراروي متفكـر حـوزوي               اخلاقي و معرفتي آن است، قهراً افق      
هـاي    گشايد و او را از حصار تفكر در موضوعات رايج و سـنتي خـارج كـرده و پرسـش                     مي

در اين مقاله، ايـن نكتـه مـورد تأكيـد اسـت كـه ايـن گونـه                   . نهد  نويني، پيش روي او مي    
 تفكر حوزوي، ممكن و مقدور اسـت و نـه             مواجهات در چارچوب   ها و   ملاحظات و درگيري  

تنها ممكن، بلكه مطلوب است، يعني مواجهة درسـت ديـن بـا ايـن مقـولات، بايـستي در                    
اگـر  ) التحـديث الـديني  (سـازي ديـن    چارچوب تفكر حوزوي اتفاق بيفتد و پـروژه عـصري      

 قابـل دفـاعي خواهـد       بخواهد خارج از چارچوب تفكر حوزوي به انجام برسـد، آفـات غيـر             
پژوهـان    اي ديـن    ها را در تـلاش روشـنفكرانه پـاره          داشت؛ كما اين كه برخي از اين آسيب       

  .معاصر اسلامي شاهد هستيم
  

  نسبت روشنفكري حوزوي با روشنفكري ديني
پردازد كه در روشنفكري حـوزوي قـرار          بند پاياني اين مقاله در واقع به اين پرسش مي         

 آيا به لحاظ محتوا و رويكرد، امري متفـاوت بـا روشـنفكري دينـي                است چه اتفاقي بيفتد،   
سنخ با آن چيزي است كه بـه عنـوان روشـنفكري دينـي                اي كاملاً هم    خواهد بود يا پديده   
  شناخته شده است؟

علي الاصول، قابليـت آن را دارد كـه بـه           » روشنفكري ديني «رسد كه واژة      به نظر مي  
كوشد نسبت دين بـا       روشنفكرانه باشد كه همدلانه مي    معنايي وسيع شامل هرگونه رويكرد      

هاي نوين معطوف به ديـن        دنياي معاصر را روشن سازد و معرفتي ديني با التفات به چالش           
قيد همدلانه از آن رو است كه ممكن است متفكري از موضع جامعه شناسـانه              . عرضه دارد 

داراي   جه نشان دهد و وضعيت ديـن      مدارانه به نهاد دين در جامعه معاصر تو         و نه لزوماً دين   
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هـايي بـر      و نقش معارف ديني در روابط اجتماعي و انساني را بررسي نمايد و حتي توصـيه               
 آن كه نـسبت بـه سرنوشـت آن           اساس مطالعات تجربي و ميداني خويش داشته باشد؛ بي        

ت ها و تجويزات خود را از موضعي همدلانه نسب          دين، احساس خاصي داشته باشد و توصيه      
مـرزي بـه روشـنفكري        بروننگرشي  ها    اين گونه نگاه  . به آن دين خاص عرضه كرده باشد      

ديني، كسي است كه با پذيرش محتواي دين و به قصد نـشان دادن              روشنفكر  . ديني است 
حيات فردي و اجتماعي انسان معاصر به چاره انديشي    مندي دين براي بقا و حضور در        توان

  .پردازد مداري مي داري، و دين وظهور و عصري در سر راه دينهاي ن دربارة مباحث و چالش
هـاي   شايان ذكر است كه بر طبق اين تصور وسيع از روشـنفكري دينـي، تمـام پـروژه                 

ور كـه كـانون توجـه خـود را وضـعيت       ح ـمروشنفكري و تمامي رويكردهاي اصلاحي دين     
قـرار  » كري دينـي  روشـنف «انـد، تحـت چتـر         مناسب فكر ديني در دنياي معاصر قـرار داده        

هـاي      را در انحـصار پـروژه     » روشـنفكري دينـي   «اما تمايلي وجود دارد، كه واژة       . گيرند  مي
اي خـاص از روشـنفكران نظيـر          ر توسـط عـده    ي ـهـاي اخ    خاصي از روشنفكري كه در دهه     

عبدالكريم سروش به منصة ظهور رسيده است، قرار دهند كه البته اين             شريعتي، بازرگان و  
هـاي    گذاري برخـي پـروژه      چنداني ندارد؛ زيرا امري لفظي و تلاشي براي نام        بحث اهميت   

مطلب عمده آن است كه مشخص كنيم بر محور         . اجرا شدة روشنفكري معاصر ايران است     
وزوي، روشنفكر بودن چه اقتضائاتي دارد و در فضاي ايـن سـنخ روشـنفكري، چـه                 حتفكر  

  است؟هاي فكري و معرفتي، قابل تعريف  قسم از تلاش
نگارنده بر آن اسـت كـه آن چـه وجـه مميـزة روشـنفكري حـوزوي از ديگـر اشـكال                    

عـصري زيـستن و   . باشد روشنفكري ديني است در اصل، دغدغه و رسالت روشنفكري نمي      
تلاشي براي اصلاح وضع موجود و تأمين نيازهاي فكري جامعه و تـلاش              عصري بودن و  

ود، برخاسته از دنياي جديـد، ولـو از طريـق           هاي موج   براي فائق آمدن فكر ديني بر چالش      
تواند رسـالت مـشترك همـه كـساني باشـد كـه در                بازانديشي و بازسازي معرفت ديني مي     

انـد و روشـنفكر بـودن و اداي رسـالت             مسيري روشنفكري، خود بـه ديـن معطـوف شـده          
بنـابراين،  . انـد  روشنفكري را در دين و بازسازي و پـالايش معرفـت و عمـل دينـي جـسته                

كننـد،    گيري مشترك روشنفكران مذهبي را مـشخص مـي           جهت هايي كلّي كه اصلِ     مؤلفه
اموري نظير  . توان آن را ندارند كه معرف روشنفكري حوزوي به طور خاص محسوب شوند            

احياي فكر ديني، پالايش فكر ديني از خرافات، نقد اعمال وهن آميزي كه بـه اسـم ديـن                   
هاي مربـوط بـه       ك تحولات جهاني به خصوص در حوزه      آگاهي و در  پذيرد، زمان   انجام مي 



 
 
 
 

 
 
 
 

25

 
ري

نفك
وش

ت ر
رفي

و ظ
زه 

حو
    

هاي معرفتي و تفسير دين، متناسب و درگير با نيـاز             گرايي و تعامل با ديگر حوزه       دين، برون 
توانـد    زمانه، در عين اهميت و درستي، معرف خصوص روشنفكري حوزوي نيست؛ زيرا مي            

  .ار بگيردگيري مشترك طيفي از اشكال روشنفكري ديني قر دغدغه و سمت
هـاي    رسـد كـه آن چـه مـايز اصـلي روشـنفكري حـوزوي از ديگـر پـروژه                     به نظر مي  

. هاي معرفتـي اسـت      روشنفكري مذهبي است، چارچوب معرفتي و راهبرد مواجهه با چالش         
سنجي آن با اقتـضائات دنيـاي معاصـر بـا حفـظ تفكـر                 تبيين و عرضة نوين دين و نسبت      

رد و روشنفكر بودن به معناي عدول از چارچوب ايـن           پذي  هاي آن انجام مي     حوزوي و مؤلفه  
استراتژي و راهبرد اين قسم روشـنفكري، تـسليم منفعلانـه در قبـال              . شود  تفكر تلقي نمي  

هاي جديد و انطباق دادن دين با آنهـا           تحولات و اصل قرار دادن مقولات و مفاهيم و تلقي         
راهبرد كلان روشنفكري   . تاز طريق كاستن از سهم حضور دين در حيات بشر معاصر نيس           

هـاي جديـد در حـوزة         حوزوي، گشودگي در برابر تحولات و مجال دادن به طـرح چـالش            
كنـد    اين چارچوب، مشخص مي   . معرفت ديني در عين رعايت چارچوب تفكر حوزوي است        

مند و بـا حفـظ اصـول و     ها بايد به طور روش ها و چالش كه واكنش معرفتي به اين پرسش   
اين راهبرد، موجب آن است كه اولاً هر چـه جديـد   . دين ديني صورت پذيرد  هاي بنيا   ارزش

چون و چرا تلقي نشود و تفكر انتقادي، تنها به سنت و آن چه سنتي است،                  است واقعيت بي  
صر نگردد، بلكه مدرن نيز قابل تحليل انتقادي تصور شود، ثانياً، هرگونه تجديد نظـر و       حمن

مند صورت پذيرد، يعنـي تـابع منطـق            بايد مستند و روش    بازانديشي در حوزة معرفت ديني    
حجيت و اعتبار در استناد به دين باشد و صرف عدم توافق ظاهري يك معرفـت دينـي بـا                    

ثالثـاً،  . توان به لزوم كنـار نهـادن آن معرفـت فتـوا داد              اقتضائات سبك زندگي معاصر نمي    
دهـاي دنيـاي معاصـر، تنهـا بـه           آور   هاي معرفتي دين با مباني و دست        رفت از چالش  برون

شـود، بلكـه اسـتخراج و برجـسته كـردن             هاي ديني موجود منحصر نمي      بازانديشي معرفت 
عـد  تواند كارآمد باشـد، يعنـي ايـن روشـنفكري، ب            هاي مغفول و مهجور دين نيز مي        بخش

 نه صـرفاً در چـارچوب انطبـاق دادن          ؛ايجابي نيز دارد و بر آن است كه طرحي نو در افكند           
  .ين با دنياي مدرن، باقي بماندد

افزون بر اين نكتة كليدي كه تفاوت روشنفكري حوزوي را از ديگر اشكال روشنفكري              
احيـاء، پـالايش، نوانديـشيدن،      (ها    گيري و اهداف و عناوين پروژه       مذهبي نه در اصل جهت    

سـتراتژي  بلكه در ا  ...) هاي معرفتي، عصري كردن دين و       گرايي و تعامل با ديگر حوزه       برون
داند، ذكر اين نكتـه نيـز لازم اسـت كـه نظريـه                و راهبرد كلان اين مواجهه و رويكرد مي       
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علـوم  « بـه    نهاي علميه كه از آ      اهتمام و جريان تفكر حوزوي در علوم سنتي و رايج حوزه          
يعنـي  . شود، مقولة روشنفكري حوزوي در اين علوم نيز زمينه حضور دارد            ياد مي » اسلامي

 حـوزوي، بـسط و توسـعه يابـد، ثمـرات و نتـايج آن نـه فقـط در عرصـة                       اگر روشنفكري 
پـردازي   هاي برآمده از تحولات سبك زندگي كه از سنخ نظريه  هاي كلان و دغدغه     پرسش

شود، بلكه اتفاقـات مبـاركي        دربارة كيفيت كنار آمدن  دين با دنياي معاصر است، ظاهر مي           
روشنفكري حوزوي كه بـه     . پيوندد   مي در فضاي دروني و تخصصي علوم اسلامي به وقوع        

...) فقـه، فلـسفه، كـلام، تفـسير و        (هاي علوم اسـلامي       اي از شاخه    طور تخصصي به شاخه   
شـود و     اشتغال دارد، به لطـف روشـنفكر بـودن بـا فـضاهاي فكـري معاصـر، درگيـر مـي                    

هـاي معرفتـي، افـق تحقيقـات او را وسـيع        گرايي و گشودگي او نسبت به ديگر حوزه      برون
گـستر  اي را دامـن     هـاي مقايـسه     نهـد و بحـث      روي او مـي     اي نويني پيش  ه كرده و پرسش  

  .كند مي
گرايي نـسبت     بودن و برون  روشنفكري حوزوي در خصوص علوم اسلامي كه از عصري        

مسائل علمـي و     شود، افزون بر بسط موضوع و       هاي معرفتي مربوطه آغاز مي      به ديگر حوزه  
اي، بـسترساز تكـوين زاويـة نـويني در            مباحـث مقايـسه   تحقيقاتي و گسترده شدن دامنـة       

ايـن زاويـة جديـد، معطـوف بـه بـازنگري و             . تحقيقات مربوط به علوم اسلامي خواهد بود      
هاي علوم اسلامي اسـت؛ چيـزي         شناسي و چارچوب نظري حاكم بر شاخه      بازانديشي روش 

. شـود   ند آن ياد مي   و مان » فلسفه عرفان «،  »فلسفة علم اصول  «،  »فلسفه فقه «كه از آن به     
هاي معاصر در قالب طرح موضوع و مـسئله جديـد بـراي فقـه يـا فلـسفه،                     برخي از چالش  
شناسي حاكم بر فقه يا فلسفه يا عرفـان           كند، بلكه چارچوب معرفتي و روش       خودنمايي نمي 

اي از علـوم اسـلامي        بنابراين، عالم ديني كه روشـنفكرانه بـه شـاخه         . را هدف گرفته است   
تفـاوت باشـد و ايـن         ها بـي    تواند نسبت به اين قبيل مطالعات و چالش         ورزد نمي   ياشتغال م 

دغدغه، او را بـه بـازنگري، تأمـل و دقـت در مبـاني و اصـول و روش حـاكم بـر فعاليـت                   
هـاي نوظهـور در قلمـرو         خواند و ثمرة آن پديد آمدن و فربهي چنـين دانـش             اش مي   علمي

  .مطالعات اسلامي است
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  هانوشتپي
                                                 

توان در آثار آرامش دوستدار مشاهده كرد؛ به ويـژه در اثـر               شكل افراطي اين نگاه را مي     . 1
   .1370يشه آزاد،  كلن، اندهاي تيره، درخشش: وي

 بـه نقـل از      265، صفحه   1383نشر كوير،   دين انديشان متجدد،    محمد منصور هاشمي،    . 2
   .استاد ملكيان

سـاز مـدنيت معاصـر        براي نمونه، سيد جواد طباطبايي بر آن است كه عقل، عنصر تمدن           . 3
شرقي اسـت    عقل غربي، التزامي به دين و سنت ندارد و اين وجه فارق آن با عقل                 .غربي است 

به نظر وي ريـشه اصـلي رنـسانس در      . كه هميشه در حدود شرعي و سنتي، تعريف شده است         
قرن دوازدهم ميلادي است و آن زماني است كه مسيحيت متوجه شد كه در كنار شـرع، عقلـي                   

طـرح  ) 36 ص   توسعه فرايند تجـدد،   طباطبايي،  (تواند مستقلاً عمل كند       هم وجود دارد كه مي    
رع و تحليل و نقد آن، عامل اساسي تحولات بعدي غرب و اروپا بود و به ايـن                  عقل در كنار ش   

نتيجه منجر شد كه عقل، ضابطه اصلي فهم و تحليل امور انساني است و امـور بـشري، تنهـا از         
در حالي كه مشكل ما به ويـژه در سـنت و فلـسفه سياسـي، آن                 . مجراي عقل، قابل درك است    

ضابطه بودن عقل در تفسير شرع به سمت غلبه شرع بر عقـل             است كه از تعادل عقل و شرع و         
زايش تفكر فلسفي در گرو فـرض اسـتقلال و آزادي عقـل در              . و تعطيلي عقل سير كرده است     

اين آزادي در فلسفه يونان وجود داشت، اما در فلسفه اسلامي به علت تصور رابطه    . تفكر است 
  ).264 ص ل انديشه سياسي در ايران،زواطباطبايي، . (ويژه انسان و خدا، وجود ندارد

در بحـث نـسبت اسـلام و        . كنـيم   اي از اين قسم نگرش را به اختـصار مـرور مـي              نمونه. 4
دموكراسي و امكان تحقق مردسالاري ديني، آقاي مجتهدي شبستري معتقد است كـه حكومـت       

 خلاصـه   كـه آن را در پـنج امـر         هاي اخلاقي خاص خـود را دارد        مردم سالار، اخلاق و ارزش    
حـق  ) 2هـاي فرهنگـي       هـا در تمـام زمينـه        به رسميت شناخته شدن اختلاف قرائت     ) 1: كند  مي

تـن در  ) 4هـا   در نظر گرفتن حقـوق اقليـت  ) 3حيات سياسي مساوي براي همه گروها و افراد       
  .هاي سياسي اخلاق سازش ميان گروه) 5دادن به رأي اكثريت تا حكومت بعدي 
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ري، يك پسوند توصيفي است، يعني خبـر از ايـن واقعيـت كـه         سالاپسوند ديني براي مردم   
. هاي پنج گانه دموكراسي، توسط يك جامعه ديني پذيرفته شـده اسـت              اركان تئوريك و ارزش   

تـرين داور     مفاد اين خبر و توصيف، اين است كه اين كشور از منظر دين خود به عنوان نهـايي                 
اين . هاي آن را پذيرفته است      ريك و ارزش  در تصميمات عمده، اين شكل حكومت و مباني تئو        

از نظـر   . شـود   هاي اجتماعي جامعه ديني، ميسر مي       هضم و پذيرش در سايه بازنگري در ارزش       
هاي درجـه دوم كـه در    و ارزش) مثل عدالت(درجه اول : اند هاي ديني بر دو گونه     ايشان ارزش 

 مورد بازتفسير و بازنگري قـرار       هاي درجه اول هستند و براي حفظ آنها بايد          ادم ارزش خواقع،  
توانـد دو حقيقـت و ارزش بـزرگ           سالاري، تنها نظامي است كه مـي      در روزگار ما مردم   . گيرند

عدالت و آزادي شايسته انساني را محقق سازد؛ از اين رو بايد دموكراسي و اصـول                  )درجه اول (
الاري و دين منـدرج در      مقاله مردم س  . (و مباني آن در درون تفكر ديني، هضم و پذيرش شوند          

شود ايـن نگـاه       همان طور كه مشاهده مي    ). 1383، طرح نو،    »تأملاتي در قرائت انساني از دين     «
 ـ             مهمـي از مقـولات مـدرن معتقـد          هاولاً، هيچ سهم ايجابي و انتقادي براي دين در حـوزه مقول

ر مـردم  سـالاري را بـه معنـاي دخالـت محتـوايي ديـن د           نيست، حتي قيد ديني بودن در مـردم       
دانـد و ثانيـاً بـدون بحـث تحليلـي در        كند، بلكه صرفاً قيـد توصـيفي مـي          ارزيابي نمي   سالاري؛

گـذرد را   هـاي معاصـر مـي    هاي مختلف از عدالت و آزادي، آن چه در دموكراسـي ليبـرال           تلقي
  .شمارد مي) عدالت و آزادي(ضامن تأمين دو حقيقت و ارزش بزرگ 

  


